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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ فبروری ٢١
  

  !گسترۀ لايتناھی کاپيتولاسيون در افغانستان
  

ر و چه ھم در سطح بين المللی بر تاجائی که از مطالعۀ متون حقوق چه در داخل کشو : کابل- ١٣٩٩ حوت ٠٢ - شنبه 

 بين محل و مکان بروز يک جرم و قوانين حاکم بر ھمان ،می آيد، از گذشته ھای خيلی دور بدين سو، قوانين موضوعه

در محلی که  در تمام مناطق و در تمام اعصار، يک متھم را ً نه تنھا پيوند ناگسستنی قايل شده اند، بلکه عمدتامحل

  . قوانين حاکم بر ھمان محل مورد باز خواست قرار داده اندیاده و بر مبنااتفاق افتجرمی 

ً، يعنی مطلقا و بدون استثناء چنين نبوده، در بستر زمان در اقصا نقاط جھان مواردی وجود ً"عمدتا"در بند بالا نوشتم

قوانين نافذۀ محل سکونت و يا به اساس قوانين محل جرم مورد باز خواست قرار نگرفته، بلکه بر حسب داشته، که متھم 

 اين ھمان مورديست که در بحث ھای حقوقی بدان .تابعيت کشوری خودش مورد باز خواست قرار گرفته است

  .کاپيتولاسيون نام گذاشته اند

امريست اين که شناسائی چنين حقی از کدام زمان و در کدام منطقه برای بار نخست به رسميت شناخته شده است، 

 ھمان سان که در شرق اذعان به چنين حقی برای نمايندگان امپراتوری چين مشاھده شده است، در غرب ادشوار زير

ند، ھمچنان در قرون وسطی، خلفای ه ابرخوردار بوداز آن  رومی ھا در اوج اقتدارشان در تمام کشور ھای مفتوحه نيز

که در داخل قلمرو خلافت عباسی و بعد به تجارانی ت تحکيم مناسبات تجاری شان با جھان غير عباسی،  جھعباسی نيز

  .چنين حقی را قايل شده بودندھا عثمانی متھم به انجام جرمی می شدند، 

کشور می گردد، ضعف، ناتوانی، يک به مثابۀ يکی از بارز ترين عواملی که باعث پيدايش و پذيرش اين حق در 

 قوت اقتصادی، سياسی و نظامی کشوريست که ست که در آن جرمی اتفاق افتاده ووابستگی و مستعمراتی بودن کشوري

  .تبعۀ آن متھم به انجام جرمی در کشور ميزبان شده است

 تا سقوط آخرين زمامدار دست نشاندۀ ١٣۵٧تا جائی که به افغانستان بر می گردد، علی رغم آن که از فاجعۀ ھفت ثور 

ًسما تسجيل نشده ر در ھيچ قانونی ننگين و شومًروس، کشور ما عملا مستعمرۀ اشغالگران روسی بود، مگر اين پديدۀ 

شده باشند، در پرتو در افغانستان  به انجام جرمیمتھم را که  که دولت افغانستان حق نداشته باشد، اتباع روسی بود

  .ھرچند در عمل عکس آن نيز کاری انجام نيافته است. قوانين افغانستان کسی محکمه نتواند

موافقتنامه ھای   که حتا قبل از آننبار افغانستان به وسيلۀ امپرياليسم امريکا و شرکاء  اشغال خواين وضعيت به محض

 و اھی چه قبل از عقد موافقتنامه ھاتطبيق شده، ھيچ گھمين اصل ًعملا با اشغالگران به امضاء برسند،  امنيتی خاينانه
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بلکه حق باز خواست از ن را نداشته، ادولت دست نشانده نه تنھا حق و صلاحيت بازخواست از متھمچه بعد از آن، 

 .اری انجام داده نتوانسته استکنيز بوده و نياز به اثبات نداشته است، و محرز ًمجرمينی را که جرم شان کاملا آشکار 

سرمايه ھای کشور ما،  ھم اختلاس و غارت ميليونھا دالر از نظامی باشد و يا سياسی و يا حال می خواست اين اتھامات

در عملکرد افراد نظامی اشغالگران کند، چنانچه نمونه ھای برجستۀ چنين جرايمی را نه تنھا در اصل ھيچ تفاوتی نمی 

، امريکاء انگليس، المان، استراليا و بقيه جنگیران او جنايتک و ھمه مشاھده نموده ايم که مجرمان  شاھد بوده ايمبارھا

ه در مورد گوساله ھای بلک آزادانه به کشور شان برگشته اند، چگونه در پناه و حمايت کاپيتولاسيون کشور ھای اشغالگر

 و حکيمی ھا، قيومی ھاخليلزاد ھا، .  ھيچ کاری نتوانسته ايم انجام دھيمدوتابعيت داشته اند نيزکه   يعنی افرادیدومادره

به اعتبار تابعيت دوم شان، کسی نتوانسته  را غارت نموده اند، مگر رده ھا و صد ھا دو تابعيتۀ ديگر صد ھا ميليون دال

  .، بالای چشم تان ابروست به ايشان بگويد

تابعيت عربستان را  سابقۀ افغانستان، بر مبنای پھنای ھمين قانون است که امروز مولوی انصاری که در کنار تابعيت

   .ودارش شده نمی تواندلھرچرندی که دلش می خواھد می گويد، مگر کسی جنيز دارد، 

  !ھموطنان گرامی

 افغانستان را  مبنای منطق خودم حکم می نمايم و منطبق بر ھمان منطقھرگاه فردی چون من نوعی که به قضايا بر

، ، بيايد و ھر نوع ھمکاری با چنين دولتی را خيانت ملی اعلام بداردکشوری مستعمره و دولت را دست نشانده می دانم

اند چنين فردی را بر مبنای حاکميت ھم می توبه ھمان سان که به فتوای اين و آن و يا تکيه بر خدا و پيمبر نيازد ندارد، 

 وقتی کسی می آيد و با تکيه بر دين و آئين مردم و به گفتۀ خودش کتاب خدا و سنت منطق خودش محاکمه نمايد، مگر

 و کتاب اعتقادات خودشبه اساس را می داند، حاکميت حق دارد چنين فردی " حرام"رسول، ھمکاری با چنين دولتی را 

 يکی از مصاديق بروز کفر، حلال خدا را ،را به اساس کتاب مورد قبول چنين افرادی زي.مورد قبولش محاکمه نمايد

  .و حرام را حلال اعلام داشتن استحرام 

  !ھموطنان گرامی

به راه انداخته، ھرگاه خود حاکميت با آن موافق نباشد، در کمال ضعف می " انصاری" در سر وصدای جديدی که ملا 

سکوت . ه از آن تابعيت دارد اخراج نمايد، امری که کاپيتولاسيون نيز جلو آن را گرفته نمی تواندبه کشوری کوی تواند 

بدان معنا نيست که دولت دست نشانده با آزادی عقيده و بيان باورمند و " انصاری"و تحمل تبليغات افرادی از قماش ملا 

موافق اند، از ھمين " انصاری"ا اين ادعای ملا ب شان متعھد است، بلکه بدان معناست، که اراکين اين حاکميت، در ذھن

  .آن می دانند" آلوده کنندۀ"و " باد ھوا"رو عليه وی اقدام ننموده، تبليغات وی را 

  !مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، جزءلايتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشد

 !سرکھا ما را می طلبند


